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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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بررسی ویژگی ها و عملکرد 
شش موجود افسانه ای 
در افسانه های ترکمنی

]dȍw[ بخش دوم - دیو

آنادُردِی کریمی*

در بخش قبلی به موضوعاتی چون »شکل و شمایل و رنگ دیوان«، » توانایی ها و قدرت 
بودن  ترسو  و  ساده لوح  و  »کودن  و  دیوان«  عمر  »شیشه  دیوان«،  زندگی  »محل  دیوان«، 
دیوان« پرداختیم. در این بخش به دیگر صفات و عملکرد دیوها خواهیم پرداخت. تأکید 
ما در این بخش بیشتر بر روی صفات منفی و مثبت دیوها و مبارزه قهرمان با دیو خواهد 

بود و در خاتمه نیز به ارزیابی کلی خواهیم پرداخت.
*نویسنده و پژوهشگر
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؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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ستمگری و بی رحمی دیوها
ظلموستموبیرحمیدیوهادرافسانههایترکمنیبهشکلهایگوناگوننمودپیدامیکند.

الف: ربودن و اسیر کردن دختران
تا نگهمیدارند اسارت به نزدخود و میربایند را زیبارو ودختران پادشاه دیوهادختران
رضایتآنانرابرایازدواجبهدستبیاورند.دربیشترافسانههاییکهدیودرآنهاحضور
دارد،معمولاًدرکنارآناندخترانزیباروییرامشاهدهمیکنیمکهدرنزددیوهستندودیوها
سربهزانویآنانگذاشتهاندوبهخوابرفتهاند.ایندخترهابهزورازسویدیوهاربوده

شدهاند.بهچندافسانهاشارهمیکنیم:
درافسانهدیو آهونماهیجدهدختراسیرهیجدهدیوهستند.)حالموحاممدوف،1979:109(
درافسانهمأممت جانهفتخواهردراسارتهفتدیومیباشند.)اللهناظاروف،2007:488(

درافسانهیارتی کلهوبرادرانشسهخواهراسیردیوهستند.)پاک،1389:127(
درافسانهپسر پهلوان،دیوبسیاربزرگی،یکپریرویراکهدخترشاهپریانمیباشد،ازکوه
قافمیدزددوبهخانهیخودمیآورد.)مئرادقولییوا،2011:304(اینموردرادرافسانه
صالح بایهممشاهدهمیکنیم،دیویبهنام»سیمانجاجو«،دختریبهنام»گل«رابهقصد

ازدواجمیرباید؛ولیآندخترحاضربهازدواجبااونیست.)قاقالییوا،2008:345(
امّادرافسانهمرد و سه دختر او،گردبادیمیآیدوسهدختررامیرباید.درادامهافسانه

مطالعهمیکنیمکهسهدیوباآنسهدخترازدواجکردهاند.)اللهناظاروف،2007:66-69(
اسارتدخترانویاپریزادانرادرافسانههایقاراجا دلاور)اللهناظاروف،2007:300-
209(،افسانهپسر یتیم)مئرادقولییوا،2011:243(وافسانهمایساکأکیل)قاقالییوا،2008:

245-246(نیزمیتوانملاحظهکرد.
البتهگاهیدیوهادختربچههارامیربایندونزدخودمیبرندوبهفرزندیقبولمیکنندو

آنانراعزیزوموردلطفقرارمیدهند.)گلدییوا،2006:324(
ب: اسارت انسان های دیگر

ربودنواسارت،محدودبهدخترانوپریزاداننیست.مردماندیگرنیزدراسارتدیوها
هستند.دوبرادربزرگمأممتجانکهبرایبهدستآوردنبلبلگویامیروند،هردوبه
دستدیوسفیداسیرمیشوند.دیوآنانرابهداخلچاهیمیاندازد.)اللهناظاروف،2007:
481(درافسانهقاراجادلاور،سهدیوکرهاسبهایمادیانرامیربایند.دوبرادربزرگتر
قاراجادلاوربرایپسگرفتنکرهاسبهامیروندولیاسیردیوهامیشوند.)گوکچیمن،
2010:168(درهمینافسانهعلاوهبرآنان،بیستوپنجنفردستوپابستهاسیردیوهستند.
)اللهناظاروف،2007:297(دیویدرافسانهنیم وجبی و دیو،یکسکهازپیرمردیقرض
میگیرد،ولیپسنمیدهدودرادامهدوپسرپیرمردرانیزکهبرایگرفتنسکهرفتهبودند،

میگیردوداخلچاهمیاندازد.)پاک،1388:155-156(
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آنادُردِی کریمی
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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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پ: دزدی اموال و حیوانات مردم
درافسانهقاراجادلاور،دیوهاییبهشکلتندباد/گردبادمیآیند.ایندیوهاظالموبیرحم
هستند.بادزدیاموالارزشمندانسان،زندگیخودرامیگذرانند.دراینافسانهسهدیو
]بهنوبتمیآیند[وکرهاسبهایمادیانرامیربایند.)گوکچیمن،2010:168(دیویدر
افسانهپادشاه و دیو،هرچندوقتیکباربهقصرپادشاهحملهمیکندودارونداراورابا

خودمیبرد.)پاک،1388:203(
درافسانهریزه میزه و دیو سیاهمیخوانیم:»روزی،روزگاریزنوشوهریبودندکهبچه

نداشتند.شوهر
شبوروزکارمیکردوزحمتمیکشیدوچندتاسکهطلاجمعکردهبودتادرروزمبادا
بهدردشانبخورد.ولیدرهمسایگیِآنهادیویسیاهوگندهزندگیمیکرد.ویکروزآمد
وتمامسکههایمردرابهزورازدستشگرفتوموقعرفتنهماوراتهدیدکردوگفت:
»اگربرایپسگرفتنسکههایطلادنبالمبیایی،درستهقورتتمیدهم.«)پاک،1383:133(

ت: پس ندادن قرض خود
دیویدرافسانه»نیموجبیودیو«یکسکهازپیرمردقرضمیگیردوپسنمیدهد.)پاک،

1388:155-156(
ث: خوردن گوشت انسان ها و حیوانات

برخیازدیوهاآدمخوارهستندوگوشتانسانهارامیخورند.دیویمیآیدوهفتبرادر
آق پامئقرامیکشدوگوشتآنهارامیخوردواستخوانهایشرادورمیاندازد.)گلدییوا،
2006:39(درافسانهاینیزچوپانانرامیکشدومیخورد.)همان،222(دیودرافسانه
کلجه باتئر]کچلکدلاور[،دوستانکلجهباتئروخانرامیخورد.)اللهناظاروف،2007:

417و420و421(
درافسانههایاقوامایرانینیزدیوهایآدمخواردیدهمیشوند.براینمونه،تنبلتوسطدیوها

کبابوخوردهمیشود.)درویشیان،1387،ج3:134(
دربرخیازافسانهها،دیوهاآدمخوارمیباشند،ولیموفقبهاینامرنمیشوند.درافسانه
بهمیانمیآیدکهآدمخواراست،ولیچونتحتفرمان ازدیوسیاهیسخن مأممتجان
دختراناینافسانهاست،جرأتنمیکند،مأممتجانرابخورد.)اللهناظاروف،2007:488(
دیو و شکارچی،دیوقصدداردمردشکارچیرابخورد،ولیموفقنمیشود. افسانه در

)حالموحاممدوف،1979:66-69(
درافسانهپسر فقیر و پادشاه،پسریواردغارمحلزندگیدیوهامیشود.دیومیگوید:»ایآدمیزاد،
حالاکهباپایخودتبهاینجاآمدی،غذایمنمیشوی«،دیواورابهپسرشمیسپردومیگوید:
»پسرم!ازاینآدمیزادخوبمواظبتکنچونقراراستاورابخوریم.«ولیچونبیناینپسر
وپسردیودوستیبرقرارمیشود،دیوِپدرموفقبهاینکارنمیشود.)پاک،1388:223-222(

بررسی ... افسانه های ترکمنی
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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دیوهاحیواناترانیزمیخورند.دیودرافسانهآلور و بلورازغیبتبزُاستفادهمیکندوبه
خانهیاومیرودودوبچهیاویعنیآلوروبلوررامیخورد.)پاک،1377:77(دریک
افسانهدیگر،دیویپیدامیشودومردمقلعهراآزارواذیتمیدهد.آندیوحیواناتمردم
رانیزمیخورد.)گلدییوا،2006:222(درافسانهعبداله بای،دیومیآیدواسبمردفقیررا

میخورد.)مئزادقولییوا،2011:39(
ج: مکیدن خون انسان ها و درست کردن طلا و نقره از خون آدمیان

افسانه در دارند. دختران- خون ویژه -به انسانها خون مکیدن به خاصی علاقه دیوها
آق پامئق،دیویآقپامئقرامجبورمیکندکهیکیازانگشتهایشراازدربیرونبیاورد.
دیومحکمانگشتاورامیگیردوآنراباسوزنبزرگیسوراخمیکندوخونانگشت
اورامیمکدوآقپامئقراتهدیدمیکندکهاگراینموضوعرابهبرادرانشبگویداورا
خواهدخورد.)گلدییوا،2006:38(درافسانهمایساکأکیلنیزدیویهرروزمیآیدوخون

شخصیتمؤنثافسانهرامیمکد.)قاقالییوا،2008:251(
درافسانهدو پسر پادشاه،دیویکهبهشکلوشمایلدرویشظاهرمیشود،شاهزادهرابا
خودبهقلعهخودمیبردتاسیونهُروزازاوپذیراییمینمایدودرروزچهلماوراداخل
دیگمیاندازدتاباجادوازخوناوطلاوازروغناونقرهدرستکندواستخوانشرا
همخودشبخورد.ایندیوصدهزارفرزندپادشاهانرابهاینجاآوردهبودوچنینکرده
بود.البتهدراینافسانهشاهزادهباراهنماییطوطیانازمرگنجاتمییابدودیوراهلاک

میکند.)همان،324(
چ: آزار و اذیت انسان ها

دیویمیآیدومردمساکنیکقلعهراآزارواذیتمیدهدوحیواناتآنانرامیخوردو
چوپانانرامیکشدومیخورد.مردمازترسدیونمیتوانستندازقلعهبیرونبیایند.کشاورزان
نمیتوانستندزمینشانرابکارندوازترسدیو،چوپانانحیواناترابیروننمیبردندوبازرگانان

همبهسرزمینهایدیگرجهتتجارتنمیرفتند.)گلدییوا،2006:222(
درافسانهمرد هیزم شکن و مار سفید دختردیو،فردیبدجنساستوچندبارازدادنآب
بهفرزندتشنهشاهزادهخودداریمیکند....درادامهافسانه،شاهزادههمسرشرابهخانهشان
میبرد.دیوصاحبخانهقصدداردکهزنشاهزادهراازبینببردوبدینخاطرازاوانجام
کارهایدشواروناممکنوخطرناکرامیخواهد.یکبارهمبرایآوردنالکاورانزد
خواهرِدیوخودمیفرستدتاتوسطاوخوردهشود....همسرشاهزادهباراهنماییوکمک
نهایتتصمیممیگیردکهزنرابخوردولیشاهزادهو شاهزادهموفقمیشود....دیودر

همسرشفرارمیکنند.)پاک،1381:13-19(
ظلموستم،بیشترازسویدیوهایمذکرصورتمیگیرد.بهمواردمتعددیاشارهشدکه
دیوهاییکهاکثرامذکرهستند،دخترانزیبارامیربایندوبهاسارتنزدخودمیبرندویا

آنادُردِی کریمی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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انسانهارامیکشندومیخورند.بااینوجوددیوهایمؤنثنیزستمگروبیرحمظاهر
میشوند.علاوهبرموردفوق،میتوانبهافسانهدیو و شکارچیاشارهکرد.دختردیوبا
مردشکارچیآشناستومردشبهابهخانهیاومیآید،ولیبااینوجود،ایندختربا
البتهموفقنمیشود.)حال پدرشهمکاریمیکندتااوبتواندمردشکارچیرابخوردو

موحاممدوف،1979:159-160(
درافسانهمیمون و هاشم جان بهصراحتبهبیرحمیوظلمدیواشارهمیشود.دؤرپریبه
هاشممیگوید:پدرمندیووبیرحماست.ازاوبدتربرادربزرگپدرماست.اگرازآمدن
توباخبرشود،فوراًتوراخواهدخورد.امامنانسانهستم.دیووقتیکهمنبچهبودم،مرا

دزدیدوبهدختریقبولکرد.)گلدییوا،2006:323(
دیوان مهربان و یاریگر

درمبحثقبلیبیرحمیوظلموستمدیوانمطرحشد؛امّادربرخیازافسانهها،دیوها
چهرهیمهربانومثبتدارندودرنقشیاریگرقهرماناصلیظاهرمیشوندوبهاوکمک

میکنندتاقهرمانبههدفخودبرسد.
ذکرایننکتهلازماستکهدرمواردیدیوهابهطورداوطلبانهایناقدامراانجاممیدهندوگاهی
نیکیوخوبیقهرمانراتلافیمیکنندودرمواردینیزبهناچاردرخدمتقهرمانقرارمیگیرند.
درافسانهدو تیرانداز ماهر دیویحضورداردکهچهرهیکاملًامثبتیدارد.دوشکارچیاین
افسانهازطریقشکارامرارمعاشمیکنندوقصدونیتآناننیزخوباست.دیوبهخاطر
آنکهآنانآدمهایمستمندیهستند،بهآنهایاریمیرساندومیگوید:منبهافرادفقیری
چونشمانهتنهازیاننمیرسانم،بلکهکمکهممیکنم.دیوبههرکدامازشکارچیها
سنگجواهریمیدهدومیگوید:اینهاراببریدبازاروبفروشید...اینهاتاآخرعمرتان
سرمایهشماخواهدبود....اگرکسیازشماپرسیدکهاینهاراازکجاآوردید؟حرفینزنید....
عدهایبهآندوشکارچیمشکوکمیشوندوشاهآندورازندانیمیکند.شب،هماندیو
میآیدوآنانرااززندانآزادمیکندومیگوید:اصلانترسید....اگرپادشاهشماراتحت
فشارگذاشت،بهاوووزیرشبگوییدکهپشتسرمابیاییدتاجایجواهراترانشانتان
بدهیم.شکارچیانچنینمیکنندوطبقنقشهدیو،پادشاهووزیرشاسیردیومیشوند.در
اینبخشازافسانه،دیوچونانسانآگاهوفهیمبهمحاکمهپادشاهمیپردازدواورازیر
سؤالمیبردکهتوچرااینهاراآزاردادی؟...چراآنهارازندانیکردیومیخواستی
تلخ ببین بکش. حالا توست، نوبت حالا ... رساندی اذیت و آزار مردم به تو بکشی؟...
استیاشیرین؟بعدپادشاهووزیررادرمکانتاریکیمحبوسمیکند....ایندیویکیاز
شکارچیانرابهعنوانشاهانتخابمیکندودیگریراوزیر...وازآنهامیخواهدکهبهشهر
بروندوحکومتکنندوبهفقراآزارنرسانند.درادامه،شاهووزیرسابقراآزادمیکندو
مقداریمالووسایلبهآنهامی¬دهدوآنانرابههمراهخانوادهشانبهسرزمیندوردستی

بررسی ... افسانه های ترکمنی
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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میفرستدومیگوید:برویدوبازحمتوتلاشخودتانزندگیکنید،امّابرنگردید.اگراین
طرفهاپیدایتانبشود،نیستونابودتانمیکنم.)مئرادقولییوا،2011:221-225(

مهربانو اوموجودی دارد، مثبت کاملًا کهذکرشد،چهرهی افسانه،همانطور این در دیو
دوستداشتنیوطرفدارفقرااست.دوشخصیتافسانهرادوستداردوبهآندوکمکمیکندو
حتییکیازآنانرابهشاهیانتخابمیکندودیگریراوزیر.اوچونیکانسانآگاهنصیحت
میکندکهبهفقراآزارنرسانند....ایندیومخالفانسانهایظالموستمگرچونشاهووزیراست،
ولیبااینوجود،مهرباناستوازکشتنشاهووزیرخودداریمیکندومالواموالدراختیار

آنانمیگذارد.بهآنهااجازهمیدهدکهبهسرزمیندوردستیبروند.
قاراجا دلاور بعدازآنکهبرادرانشبهاوخیانتمیکنند،درمسیرراهبادیویروبهرو
میشود.اوسرگذشتخودرابرایآندیوتعریفمیکند....دیوبااودوستمیشود
ریشهای از چندتا و میکند رد وسیع رودخانه از و سوار پشتخود به را قاراجا و
سفیدخودرابهاومیدهدومیگوید:اگرمشکلیبرایتپیشآمد،اینهارابسوزان.

منبهکمکتخواهمآمد.
درافسانهتیراندازماهر،دیوبههمراهدیگرحیواناتبهچوپانکهموردبیمهریوغضبشاه
قرارگرفتهاست،کمکمیکندتااوبتواندبادخترشاهازدواجکند.البتهلازمبهذکراستکه
شخصیتاصلیافسانهبهاینحیواناتکمککردهبود.)حالموحاممدوف،1978:67-68(
درافسانهسنه ور،قهرمانافسانهبهجستجویدلارامپریمیرود....درمسیرراهنزددیوی
میرودکههفتپسردارد.سنهوربهدیومیگویدکهبهخاطردلارامپریآمدهاست.دیواو
رابهخاطرراستگوییوصداقتشبهفرزندیمیپذیردواورانزددلارامپریمیفرستد.پری

آنادُردِی کریمی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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برایقهرمانشرایطسختیمیگذاردکهاگرقهرماننتواندآنشرایطرابهجایآورد،بهچاه
انداختهخواهدشد....دیوبهقهرمانمیگویدبهجزموردبازیشطرنجکهکاریازدست
منبرنمیآید،دربقیهمواردبهتوکمکخواهمکرد.آندیوبهدیوهایدیگرسفارشمیکند
کهشرایطپریرابهجایآورند.البتهدربازیشطرنجقهرمانازپریشکستمیخوردو
بهچاهانداختهمیشود....قهرمانبرادریدارد.اوبرایرهاییبرادرشبهراهمیافتدوموفق
بهشکستپریدربازیشطرنجمیشود.دیوهانیزسنهورراازچاهبیرونمیآورند.)حال

موحاممدوف،1979:188-189(
درافسانهشاهی محرم،دیویبهشکلاسبدرمیآیدوشاهیمحرمرابهسرزمینخودش
میبردواورابهفرزندیمیپذیردووسایلخوشیوخرمیاورافراهممیسازد.ایندیو
درادامهباازدواجشاهیمحرمباشاهپریانبهنامبالاییحوسنیموافقتمیکند.هرچنددر
افسانهبهطورروشنوواضحنیامدهاست،ولیازمحتوایافسانهمیتواناستنباطکردکه
دیونیزعاشقوشیفتهیبالاییحوسنیبودهاست.ولیاوبهخاطرپسرخواندهاشازعشقو
علاقهیخودمیگذردوآندوراپشتخودسوارمیکندوبهکشورشاهیمحرممیرساند.
مشتیموهمبهقهرمانمیدهدتادروقتگرفتاریآنراآتشبزندتادیوبهکمکشبیاید....
درمدتیکهشاهیمحرمازوطندوربود،فرددیگریادعایسلطنتمیکندوبرتخت
این بههمسریخوددرمیآورد.... را اوحتیچهلهمسرشاهیمحرم سلطنتمینشیند،
پادشاهجدیدازآمدنشاهیمحرمخبردارمیشود.وقتیکهشاهیمحرمبهشکارمیرود،
پادشاهجدید،تصمیممیگیردکههمسرتازهیاویعنیبالاییحوسنیرانیزتصاحبکند...
پرییعنیحوسنیبالابهشکلپرندهایدرمیآیدوپروازکنانبهشهرسبزرود.شاهیمحرم
براییافتنهمسرشمویدیوراآتشمیزندودیوبلافاصلهدرمقابلاوظاهرمیشود....
دیواطلاعیازشهرسبزندارد.آنهابهکشوردیوهامیروندودیویپیرآنهاراراهنمایی
میکند...دیوهاکلاهیبرسرقهرمانمیگذارندتااوازنظرهاپنهانشودوبتواندهمسرش
رابیابد...قهرمانباکمکدیوهاهمسرشرامییابدوبهسرزمینخودشبرمیگرددودوباره

بهسلطنتمیرسد.)حالموحاممدوف،1979:217-221(
درافسانهپسر دیوانه،نقشمثبتویاریگریدیوبهروشنیوبهوضوحبهتصویرکشیده
شدهاست.دیوانهای،عاشقدخترزیباوعاقلپادشاهمیشودوازاوخواستگاریمیکند...
پادشاهشرایطیبرایازدواجمیگذارد.قهرمانباکمکمردآبیموفقمیشودبرایپادشاه
ادامهتوبرهایپرازطلانزدپادشاهمیبرد.... بیاورد.در ازدریا پنجعددجواهردرخشان
امّادخترپادشاهمریضمیشودوازدنیامیرود...دیوانهبهقبرستانمیرودومیبیندکه
دخترازدنیارفته،درگورخودبهآرنجتکیهدادهاست.دیوانهدخترراباکفناشازگور
برمیداردوبهخانهیخودشمیبردوازملاییمیخواهدکهآندورابهعقدیکدیگر
دربیاورد....سالهامیگذرد.آندوصاحبفرزندپسریمیشوند...درادامهاینپسروپسر

بررسی ... افسانه های ترکمنی



49
فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال اول / شماره سه / اردیبهشت 1395

؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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افسانه، ادامهی در میبرد. پی پسر آن بههویت پادشاه میشوند...همسر همبازی پادشاه
گورخرخاکستریپسردیوانهراباخودبهآسمانمیبردودرعمارتیزیبادروسطباغی
پیادهمیکند...گورخرتبدیلبهدیومیشودوبهپسرمیگویدقصدمنایناستکهمنو
توپدروفرزندباشیم.توراصاحباینملکواملاکمیکنموخودمهمدرخدمتتو
اینخانهها خواهمبود.هرچهبخواهیبلافاصلهبرایتفراهمخواهمکرد....کلیدهمهی
همدردستتوباشد...دیویکمُشتازموهایخودرابهاومیدهدومیگویدهروقت
گرفتارشدی،اینهاراآتشبزن،منبلافاصلهخواهمآمد.درادامه،پسر،عاشقیکپری
میشود.دیوباآنکهخودعاشقآنپریبودهاست،پسررایاریمیکندتابهمرادخودبرسد
ووعدهمیدهدکهخودشهمدرخدمتآنانخواهدبود.دیوعروسیبسیارباشکوهیهم
برایآنانبرگزارمیکند.دیوبهخواستپسر،اووهمسرشرابهسرزمینقهرمانمیبردو
باخواستمردم،قهرمانبهسلطنتمیرسد.درضمنایندیوانکهدوستقهرمانهستند،

درمقابلهجومدشمناننیزایستادگیمیکنند.)گلدییوا،2006:46-58(
بهرودخانه ازدوکودککهدرداخلصندوقیهستندو سه خواهر،یکدیو افسانه در
انداختهشدهاند،چونفرزندانخودمراقبتمیکند.البتهدیودرهفتسالگیآندوکودک

ازدنیامیرود.)همان:217(
بهقهرمانیاری پسر مغازه داردرنقشمثبتظاهرمیشوندو افسانه دیوودخترشدر
میرسانند.حتیدیورضایتمیدهدکهدخترزیبارویشباقهرمانازدواجکندوعلاوهبر
آن،دیوبهقهرمانهفتادودوفنوهنر]سحروجادو[یادمیدهد.دیو،دخترشوقهرمان
راتبدیلبهپرندهمیکندوآندورابهکشورقهرمانمیفرستد.)قاقالییوا،2008:83-84(

یاریدختردیورادرافسانهچهل دروغنیزمشاهدهمیکنیم.مردیپسرخودرانزددیومیبردتا
ازاوفنوهنر]سحروجادو[بیاموزدوبتواندبادخترشاهازدواجکند.دیوبهمردمیگوید:چهل

روزاوراداخلصندوقمیگذارم،اگرمُرد،پسرمالمنبشودواگرزندهماندازآنتو.
قصدواقعیدیوازاینپیشنهادآناستکه]پسرازگرسنگیوبیآبی[درصندوقبمیرد

تااورابخورد.
دختردیوکهدرفنوهنر]سحروجادو[یکدرجهازپدربرتراست،هرروزکهپدرشبه
شکارمیرود،آنپسرراازصندوقبیرونمیآوردوبهاونانوغذامیدهدوآتشروشن

میکندومیپرسد:فهمیدی؟
وقتیکهآنپسرپاسخمیدهد:نفهمیدم.

دختراوراتویصندوقمیگذاردومیگوید:پستویصندوقبمان.
واینکاررابارهاتکرارمیکندویکبارکهپسرمیگوید:فهمیدم.دختردیوبازهماورا
درصندوقمیگذارد.بدینصورتچهلروزمیگذردوپسربهکمکدختردیوازگرسنگی
وتشنگینجاتمییابدودیوِپدربهناچاراوراآزادمیکند.درادامهافسانهمیخوانیمکه

آنادُردِی کریمی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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پسرقادراستخودرابهشکلحیواناتیچونقوچ،اسبوشتردربیاوردوبهپدرخود
میگویدکهاینفنونوهنرراازدیویادگرفتهام...دیوباردیگرپسررانزدخودمیبردو
قصدخوردناورادارد،ولیدختردیوباعثفرارونجاتپسرمیشود...درخاتمهافسانه،
قهرمانبادخترپادشاهباگفتنچهلدروغازدواجمیکند.)اللهناظاروف،2007:373-378(
پدر دیوِ بهدست افسانه قهرمان نمیبود، دیو یاریگریدختر و اگرکمک افسانه این در

خوردهمیشدوموفقبهازدواجبادخترپادشاهنمیشد.
پسراندیوهمبهکمکقهرمانافسانهمیآیند.پادشاهیدرافسانه»پسرفقیروپادشاه«قصد
داردکهپسرفقیررابکشد.پسرفرارمیکندوبهغارینزددیوهامیرود.دلپسرِدیوبه
حالپسرفقیرمیسوزدوبهاومیگوید:»بیاباهمدستبرادریبدهیمودرسختیهاو

مشکلاتازهمدیگرمواظبتکنیم.«
دیوِپدرقصدخوردناینپسررادارد.پسرِدیوازاوحمایتوباپدرشمبارزهمیکندواو
رافراریمیدهد....پادشاههمچنانقصدداردکهپسرفقیررابهقتلبرساند...دیوِپسرباکمک
گرگها،سربازانپادشاهراشکستمیدهد.پسرفقیرباکمکمردمودیوِپسر،پادشاهمیشودو
ازدیوِپسرمیخواهدکهتاآخرعمرشدرکناراوبماند.)پاک،1388:222-224(دراینافسانه
دوعملکردکاملًامتضادازدیوهامشاهدهمیکنیم.دیوِپدرمیخواهدپسرمظلوموفقیررابخورد
ودیوِپسربامهربانیازصمیمدلبهقهرمانکمکمیکندوحتیدربرابرپدرخودمیایستدوبا

سپاهیانپادشاهظالممیجنگدودربهسلطنترساندنقهرماننیزنقشدارد.
درمواردیهمدیوهایزنمهربانویاریگرمیباشند.درافسانهخواب فروخته شده،یک
پیرزنِدیوحضوردارد.اینپیرزنبهقهرمانکمکمیکندتابهمقصدخودبرسد.)حال

موحاممدوف،1979:181(
دربرخیازافسانههایایرانینیز،دیوهایزن-بهویژهمادردیو-نقشمثبتویاریگردارد.
»دربرخیمواردنیزچنانچهقهرمانسراغمادردیوبرودومحبتاوراجلبکند،میتواند
دیوانرابهخدمتخوددرآوردوآنهارابهیاریگرتبدیلکند.در]افسانه[برادرانحسود،
قهرمانبهتوصیهپیریضمیر،سراغمادهدیویمیرودوبیآنکهاومتوجهشود،سینهاشرا
کهازبزرگیبهپشتافتادهاست،میمکد،بههمینسبب،مادهدیونهفقطاوراآزادمیکند،
بلکهبهپسرانخودکه40دیوند،میگویدکهچونآدمیزادسینهاورامکیده،بنابراینبرادر
آنهابهشمارمیرودوبایدبهاوکمککنند.دیوهانیزقهرمانرابهبرادریمیپذیرندوبه
اوبرایدستیابیبهابزاریسحرآمیزکهدرسرزمینپریاناست،یاریمیرسانند.)جعفری

)قنواتی(محمد،1394:101-102(
خوبی او خانوادهی اعضای از یکی یا دیو به قهرمان ترکمنی، افسانههای از تعدادی در
این جبران به نیز دیو مقابل، در میشود. آنان جان نجات باعث یا و میکند احسان و
نیکیبرمیآید.درافسانهبچه گردویی و دیو میخوانیمکهبچهگردوییعاشقدخترپادشاه

بررسی ... افسانه های ترکمنی
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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قصر از بزرگتر و زیباتر قصری ساخت چون شرایطی ازدواج این برای پادشاه میشود.
پادشاه،فرستادنهفتبارشترطلابرایدختروبرپاییجشنعروسیبینظیرمیگذارد.
بچهگردوییبهراهمیافتدودرراهسنگیبرمیداردوآنرابهآسمانپرتاپمیکند.سنگ
بهشیشهایمیخوردوشیشهمیشکندودیویگندهازآنبیرونمیآید.دیوبهبچهگردویی
میگوید:»حالاکهبعدازسالهایزیادشیشهلعنتیراشکستیوباعثنجاتمنشدی؛در
عوضآنمیخواهمبهتوکمککنموآرزویتورابرآوردهکنم«دیوهرسهشرطپادشاهرا
بهجایمیآورد.علاوهبرآنهاکاربسیارمهمیراانجاممیدهد.دیو،گردوییرارویدست
بلندمیکندوچندباردورسرشمیچرخاندوبعدمحکمبهزمینمیکوبد.ازشدتضربه
پوستگردوییصداییمیکندومیشکندوتکهتکهمیشودوازداخلپوست،جوانیزیبا
ورشیدبیرونمیآید.بدینترتیبقهرمانریزهمیزهیافسانهبایاریدیوتبدیلبهجوانی

زیباورشیدمیشودوبادخترپادشاهازدواجمیکند.)پاک،1383:9-17(
درافسانهدیو و سکه های طلا،نیززنفقیریشیشهایراداخلآبچشمهمیبیند.زن،
شیشهراازآبمیگیردودرِشیشهراکهبازمیکنددیوبزرگیجلویاوظاهرمیشود...
دیوبهاومیگوید:منسالهایسالتویاینشیشهگرفتاربودم.حالاکهمراآزادکردی،
هرشبکهبرایبردنآبمیآیییکسکهطلابهتومیدهم.دیوهرشبیکسکهطلا
بهزنمیدهد،ولیزنوشوهرشبهخاطرحرصوآزباعثکشتهشدندیومیشوندو

سکههایقبلینیزتبدیلبهخاکسترمیشود.)پاک،1388:181-183(
دربرخیازافسانهها،دیوهابهعنوانموجوداتحقشناسظاهرمیشوند.آنانقدرخوبیونیکی
قهرمانرامیدانندودرپیجبرانآنمیآیند.درافسانهپدروسهدخترِاو،دیویدرتهچاهی
محبوسماندهاست.قهرمانافسانهوقتیبهآنجامیرود،آندیوازاومیخواهدکهکمینان،
آبونمکبهاوبدهد....پسرچنینمیکند.دیونیرومیگیردوازتهچاهبیرونمیآید.قهرمانبه
دنبالدختریاستکهدیوهمبهخاطراوسیسالدرتهآنچاهبهسربردهاستودیوآندختر
رامتعلقبهخودمیداند.دیووپسرباهمبهنبردمیپردازند.دیودرهرسهموردپسرراشکست
میدهد،امّابهخاطراینکهپسربهاونان،آبونمکدادهاست،اوراموردآزارواذیتقرار

نمیدهد.پسرازادامهیمبارزهدستمیکشدوازآنجامیرود.)قاقالییوا،2008:71(
باقی حریص کهشخصبسیارخسیساست،بهطوراتفاقیباعثمیشودکهکلّهپاچهیک
بزُبهدخترزیباییتبدیلشود.اودختردیوخاکستریاست.آندیوبهخاطرنجاتدخترش
بهمردخسیسکهباوجودثروتفراوانهیچکمکیحتیبهزنشنمیکرد،یاریمیرساند
نبود.اگر ازبینمیبرد.دیوبهمردمیگویدکهثروتتومالتو ونفسحریصمردرا
تودردست ثروت اختیار نمیکشیدی. اینهمهعذاب کلّهپاچه بهخاطریک بود تو مال
نفسحریصتوبود.مننفستوراکشتم...درادامهمردخسیستبدیلبهمردبخشندهو
مهربانمیشود.دیودراینافسانههمچونیکمعلماخلاقظاهرمیشودوزندگییک

آنادُردِی کریمی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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فردرادگرگونمیسازد.)گلدییوا،2006:235-239(افسانه»نانجو«ازافسانههایایرانینیز
شباهتهاییبااینافسانهدارد.)ر.ک.شریفنسب،1394:165-166(

مأممت،قهرمانافسانهصد سکه طلا،خوبدوتارمیزند.دیوبادیدناوبهیادپسرش
میافتدکهاونیزبامهارتدوتارمینواخت.دیوبههمینخاطرراضیمیشودکهبهمأممت
کمککند.افرادکاروان،مأممتراتنهاگذاشتهورفتهبودند.دیواورابهکاروانمیرساند.

)اللهناظاروف،2007:53(
گاهیدیوهامایلهستندقهرمانرابخورند،ولیبهخاطرآنکهبااوخویشاوندمیباشند،از
اینامرخودداریمیکنند.اینمورددرافسانه»مردوسهدختراو«آمدهاست.سهدیوکه
شوهرخواهرانقهرمانمیباشند،بهترتیبسه،دوویکروزازقهرمانپذیراییمیکنندو
هریکنیزسفرهایسحرآمیزبهاوهدیهمیدهندکهدرادامهیافسانهبهکارقهرمانمیآید.

)اللهناظاروف،2007:66-69(
دربعضیازافسانههایترکمنی،دیوهانقشراهنماویاریگررادارند.پادشاهیباکمکو
توطئهچینیِمردکوسهدرپیتصاحبزنزیبایچوپاناستوبرایسربهنیستکردنچوپان،
اورابهمأموریتبسیارمشکلوخطرناکمیفرستد....براینمونهپادشاهبهچوپانمیگوید:
»حالابرووگلهاییراکهپریگلریزازدهانشمیریزد،برایمابیاور.«چوپانبهتوصیهاسب
خالخالینزددیوپیرمیرودوازاوتقاضایکمکمیکند.دیوپیراوراراهنماییمیکندوقهرمان
موفقبهیافتنپریگلریزمیشود،امّاتبدیلبهسنگمیشود.دیوبهدنبالچوپانمیرودووردی
میخواندواورابهشکلاولیهاشدرمیآوردواینبارچوپانباراهنماییوتوصیهوکمکدیو

موفقبهگرفتنپریگلریزمیشود.)پاک،1388:144-145(
البتهیاریگریدیوهادرهمهمواردداوطلبانهوازرویدلسوزینیست.درمواردیآنانبه
ناچارویابهدستوردیگریبهقهرمان،برایرسیدنبهمقصدوهدفش،یاریمیرسانند.
درافسانهآی پری،فردیبهنامجیحونیاریگرقهرمانافسانهاست.اودیوهارابهخدمت
میگیردوازدیوهامیخواهدکهآنانرابهمقصدبرسانندودرضمنقصرچهلطبقهبرای

آنانبسازند.)قاقالییوا،2008:45(
و وخواهرش قهرمان که میخواهد دیوسفید از گویا بلبل قالاندار سولطان، افسانه در
پریوخوداوباقصرشبهسرزمینقهرمانببردودیوچنینمیکند.دیودرخدمتبلبل
گویاست.البتهلازمبهذکراستکهخودبلبلگویاهمبهناچاردرخدمتخواهرقهرمان
افسانهکهاوراگرفتهوبالهایشراپیچاندهاست،قرارگرفتهاست.بهبیاندیگربلبلگویا
ناچاراستکهخواستههایشخصیتهایافسانهرابهجایآوردودیوهمکهدرخدمتبلبل
گویاستبهامراوبهقهرمانواطرافیاناویاریمیرساند.)حالموحاممدوف،1979:43(
درافسانه»عبدالهبای«،وقتیکهدیودرمقابلقهرمانکممیآوردوروحیهاشراازدست
میدهد،برایحفظجانشحاضربههمکاریباقهرمانمیشودودخترزیبایخودرابه

بررسی ... افسانه های ترکمنی
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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عقدعبدالهبایدرمیآورد...قهرمانبادختردیوازدواجمیکند...پادشاهدرموقعشکاربا
دیدنهمسرعبدالهبایعاشقاومیشودودرپیتصاحباوبرمیآید...عبدالهرابهزندان

میاندازد.وزیرانوعلمابهپادشاهپیشنهادمیکنندکهاورااز
زندانآزادکندوبهاومأموریتدشواربدهدکهازعهدهانجامآنبرنیاید.آنوقتپادشاه
حقخواهدداشتکهعبدالهرابکشدویابهزندانبیاندازدویاازمملکتتبعیدکند.پادشاه
کهامیدواراستبااینروشهمسرزیبایعبدالهبایراتصاحبخواهدکرد،نظرآنانرا
معقولمیداندومیپذیرد.ازقهرمانانجامکارهایناممکنرامیخواهد.براینمونهازاو
می خواهدکهاسبیبیاوردکههفتادودوبالاتنهداشتهباشد،بهگونهایکهبرایرسیدنبهآن
بایدازنردبانیاستفادهشودکههفتادودوپلهداشتهباشد.ازهفتادودوفنوهنرهمبرخوردار
باشد....عبدالهبایبهراهنماییهمسرشکهدختردیووپریاست،بااسبتولپارپیشدیو
میرود.دیوهفتادودواستادارد.بهدستوردیوآنهاچنیناسبیرادرستمیکنند.بدین

ترتیبعبدالهبایباکمکدیوازمرگنجاتمییابد.)مئرادغولییوا،2011:39-43(
درافسانهمأممتجانمابادونوعدیومواجههستیم،دیوهاییکهظالموبیرحمهستندو
دخترانرابهاسارتگرفتهاندومأممتجانباآنانمبارزهمیکندوآنانرامیکشد.دیوهایی
کهدرخدمتایندختراناسیرهستند.جالباستکهایندخترانازسوییاسیردیوها
میباشندوازسویدیگردیوهاییرادراختیاردارندکهآدمخوارهستند،ولیبهدستور
ایندخترانازخوردنقهرمانخودداریواورابرپشتخودسوارمیکنندوبهمقصد

میرسانند.)اللهناظاروف،2007:481-496(
رفتاروبرخورددیودرمقابلقهرماندرافسانه»مایساکأکیل«درمقایسهباچندموردذکر

آنادُردِی کریمی
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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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شدهمتفاوتاست.دراینافسانهوقتیکهدیوجانخودرادرخطرمیبیند،براینجات
جانشمجبورمیشودازتواناییخارقالعادهخودشاستفادهکند.دراینافسانهسهشخصیت
وجودداردکههرسهنقصجسمانیدارند.قهرمانافسانهبهسببتوطئهبرادرانشدوپایش
رااززانوبهپایینازدستمیدهد.دیگریدودستشقطعشدهاستوسومینیزکور
میباشد.دیوبهترتیبکوررامیبلعدوازبینیاشبیرونمیآوردوبینامیسازد.دومیرانیز
چنینمیکند.اونیزصاحبدودستمیشود.امّاقهرمانرامیبلعدولیبیروننمیفرستد
وچوندیوفهمیدهبودکهقهرمانبادیوهادشمناست.آندوشخصیتاول،دیورامیکشند
وموفقمیشوندقهرمانرابیرونبیاورند.البتهقهرماننیزشفایافتهاست.)قاقالییوا،2008:252(

ویژگی ها و کارکردهای دیگر دیوان
علاوهبرآنچهکهذکرشرفت.دیواندرافسانههایترکمنیویژگیهاوکارکردهایدیگری

همدارندکهبهاختصاربهاینمواردمیپردازیم.
الف: اسامی دیوها: دیوهادرافسانههایترکمنی،بهجزموارداندک،اسمندارند.براینمونه

درافسانهصالح بایاسمدیو،سیمان جاجواست.)قاقالییوا،2008:345(
به دقیق بهطور موارد دارند،درهمه دیوهاحضور افسانههاییکه در دیوها:  ب: جنسیت 
جنسیتدیواشارهنشدهاستوبانامکلیدیویادشدهاست،ولیبااینوجودبهنظرمیرسد
دربسیاریازموارددیوهامذکرهستند.البتهدرمواردیبهصراحتبهمذکریامؤنثبودن
دیوهاباعنواندیوِپدر،پسردیوودختردیواشارهمیشود.چندموردراذکرمیکنیم.درافسانه
»پسرفقیروپادشاه«ازدیوِپدرودیوِپسرنامبردهمیشود.)پاک،1388:222(درافسانهدیو
وشکارچیهمازدخترزیبایدیووهمخوددیوودرافسانه»خوابفروختهشده«،ازپیرزنی

سخنبهمیانمیآیدکهدیومیباشد.)حالموحاممدوف،1979:181،66(
پ: خانواده دیوها: دربعضیازافسانههایترکمنیازخانوادهدیوهاسخنبهمیانمیآید
ولیبهطورکاملمطرحنمیشوند.مثلادرافسانههایترکمنیازیکخانوادهکاملشامل
پدر،مادروفرزنداننامبردهنمیشود.درافسانهپسرمغازهدار،دیوچهلپسرداردویک
دخترولیسخنیازهمسردیوبهمیاننمیآید.درافسانهپسرتهتغاریچهلبرادرباهم
زندگیمیکنند.)گلدییوا،2006:123(درافسانهپسرفقیروپادشاه،دیووپسرشباهم
درغاززندگیمیکنند.)پاک،1388:222(درافسانه»مایساکأکیل«،دیوسهپسردارد.

)قاقالییوا،2008:247(
هیجده است. شده اشاره دیوان قشون به ترکمنی افسانه دو یکی در دیوان:  قشون  ت: 
)حال دارند. سپاه هزار کدامصدوشصت هر که دارند آهونماحضور دیو افسانه در دیو
موحاممدوف،1979:192(درافسانهپسر پهلوان،برادردیوسیاهتوسطقهرمانکشته،پری
اونیزفراریدادهمیشود.دیوسیاهبرایانتقامازقهرمانباچهلهزارسپاهیرهسپارمیشود.

)مئرادقولییوا،2011:305(

بررسی ... افسانه های ترکمنی
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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ث: پایبندی دیوها به قسم: در]افسانههایایرانی[اگردیوهابهحضرتسلیمان)ع(قسم
یادکنندبهقهرمانآزارینمیرسانند.)رک،جعفری)قنواتی(محمد،1394:102(دریکی
ازافسانههایترکمنیبهنامطوطی و کاروان سالار،سهدیوبهخاطرموضوعیباهمدعوا
میکنندوازشخصیتاصلیافسانهمیخواهندکهدرکارآنانداوریکند،ولیچوناو
نمیپذیرد،دیوانبهحضرتسلیمان)ع(سوگندیادمیکنندکهطبقگفتهاوعملکنند.البته
ایننکتهبایدتذکردادهشودکهاینافسانهخودشاملچندافسانهدیگرهممیباشد.)حال

موحاممدوف،1979:260(
بسیار آدمیزاد بوی به دیواننسبت آدمیزاد:  بوی  به  نسبت  دیوان  بویایی قوی  ج: حس 
حساسهستندوبهراحتیمتوجهحضورآدمهامیشوند،حتیاگرآدمیزادپنهانویاتبدیل
بهیکموجودجاندارویابیجانشود.بهچندمورداشارهمیکنیم.زنوشوهریدرافسانه
»قصر دیوها«واردقصردیوهاشده،درداخلکدوینمکیپنهانمیشوند.دیوهاهمینکه
واردشدند،فریادزدند:»بویآدمیزاد!بویآدمیزاد!«)پاک،1388:76(تاجمأدترسووارد
مشامشان به آدمیزاد بوی رسیدند خانه نزدیکیهای به وقتی دیوها میشود... دیوها خانه
رسید،دیوهاغرشیکردندکه:»بویآدمیزادمیآید.«)پاک،1383:93(زن،صالحبایرادر
صندوقیپنهانوآنراقفلمیکند.دیوکهمیآید،بومیکشدومتوجهحضورآدمیزادمیشود.
)قاقالییوا،2008:348-349(هاشممدتیکنارحوضمیایستدوازآنجامیرود.پسازمدتی
دودیوکنارآنحوضآیندومیگویند:»بهاینجاآدمیزادآمدهاست.بویآدمیزاددراینجا
هست.«)گلدییوا،2006:326(درافسانههایپسرمغازهداروپدروسهدختراو،باآنکه
قهرمانانافسانهازسویخواهرقهرمانودختردیوتبدیلبهسوزنمیشوند،امادیوهنوزپابه

خانهنگذاشته،متوجهبویآدمیزادمیشود.)قاقالییوا،2008:81،67-68(
چ: شکار رفتن دیوها: درچندینافسانهترکمنیمیخوانیمکهدیوهادرخانهحضورندارند
)قاقالییوا،2008:241،67،گلدییوا،2006:201،حالموحاممدوف، بهشکاررفتهاند. و
1979:206،مئرادقولییوا،2011:87(گاهیدیوتنهابهشکاررودوگاهیچنددیوباهم

بهشکارمیروند.
ح: خواب دیدن: دیوهانیزچونانسانهامیخورند،میآشامندوبهخوابمیروند.البته

مدتخوابوطریقهخوابیدنآنهاباانسانتفاوت¬هاییدارد.
باز چشمان با شبانهروز چهل گاه و شبانهروز هفت معمولا دیوان ایرانی افسانههای در
میخوابند)اکبریمفاخر،1395:434(ودیوهاروزهابهخوابعمیقمیروندوشبهارا

برایفعالیتخویشمناسبترمیبینند.)ابراهیمی،1392:69(
دربرخیازافسانههایترکمنیبهمدتونحوهخوابیدندیوهااشارهشدهاست.درافسانه¬
»پسرپهلوان«،دیویبسیارگندهدرحالیکهیکپایشرادررویکوهیوپایدیگرشرا
دررویکوهدیگرگذاشتهاستبهخوابرفتهاست.ایندیوپانزدهروزمیخوردوپانزده

آنادُردِی کریمی
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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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روزبیآنکهبیدارشودخوابد.)مئرادقولییوا،2011:304(درافسانهقولِ تیرانداز،دیوچهل
شبانهروزدرخواباست.)حالموحاممدوف،1979:58(

معمولاًدیوهادوستدارندسربرزانویزنانکهاکثراًزیبارووپریروهستند،بگذارندو
بهخوابروند.اینموردراهمدرافسانههایایرانیوهمدرافسانههایترکمنیمیتوان
مشاهدهکرد.دریکیازافسانههایایرانی،دختریبهنامنمکیتوسطدیوربودهشود.در
قسمتیازافسانهخوانیمکهدیوخطاببهاوچنینگوید:»زانوترابیارجلوسرمرابگذارم
روشکهازهرمتکاییبرایمنبهتراست.منهفتروزمیخوابم...«)صبحی)مهتدی(،

1387:260-270،بهنقلازشریفنسب،1394:86(
اینمورددرافسانههایترکمنینیزمشاهدهمیشود.دیودوستداردکهسربرزانویزنی
قاقالییوا، یابرآنتکیهدهدوبخوابد.)حالموحاممدوف،1379:266، زیباروبگذاردو
2008:112-114(والبتهدرافسانه]پسری[ که از مادیان سیاه به دنیا آمده است،دیوسوم

بهزانویپیرزنیتکیهدادهوخوابیدهاست.)همان،113(
خ: اهمیت سلام برای دیوان: درتعدادیازافسانههاوقتیقهرمانیایکیازشخصیتهای
فرعینزددیومیروندبهاوسلاممیدهند.دیوهابه»سلام«اهمیتخاصیمیدهندوبرای
»سلام«حرمتقایلهستندوبهسلامکنندهگزندینمیرسانند.)درویشیان،1382،ج5:691(
درافسانه»چهلبرادر،چهلخواهر«ازافسانههایخراسانجنوبی،پسریکهدرجستجوی
آتشاست،دیونگهبانآتشرابایکسلامخاممیکند،بهطوریکهدیواعترافمیکند:»اگر
حقسلامتنبود،گوشتتویکلقمهمن،خونتویکجرعهمنمیشد.«)سرمد،1383:
24بهنقلازسرمد،1394:68(درادامهدیوپدرازچهلپسرشدرخواستمیکندآدمیزاد

رانکشندچونبسیارمؤدباست.دیوهانیزبهاوآزارینمیرسانند.)سرمد،1394:69(
کرد. مشاهده میتوان هم قاینات، به مربوط برادر« »چهل افسانه در را مورد این شبیه
)درویشیان،1387،ج3:426(درافسانههایترکمنینیزدربسیاریموارد،دیوهابه»سلام«
قهرماناهمیتمیدهند.چندموردراذکرمیکنیم.درافسانهچوپان و پادشاهمیخوانیم
کهچوپانواردباغشدوخانهیسیاهدیوراپیداکرد.پیشاورفتوسلامکرد.دیوپیر
گفت:»اگرسلامنکردهبودی،فرصتحرفزدنبهتونمیدادمودرستهقورتتمیدادم.«
)پاک،1388:144(قهرماندرافسانهپسر عاقل مرد فقیر،وقتیکهواردچاهمحلزندگی
دیوبزرگیمیشود،ازترسسلاممیدهد.دیوچنینپاسخمیدهد:»اگرسلامندادهبودی،
دادن وسلام رفتار از افسانه ادامهی در دیو این میدادم.« قورتت و میکردم تکهات دو
در عبارتی چنین 132( 2006: )گلدییوا، نمیرساند. گزندی او به و میآید خوشش او

افسانههایدیگرنیزتکرارمیشود.)مئرادقولییوا،2011:302،قاقالییوا،2008:251(
درچندموردذکرشده،ازسویدیوانبهقهرمانگزندیرسد.درافسانهپسر پهلوان،هرچند
کهچهاردیوساکنغار،خطاببهقهرمانچنینجملاتیرابرزبانمیآورند،ولیازترس

بررسی ... افسانه های ترکمنی
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؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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خواستهیاورابهجامیآورند.درموارددیگرهرچندکهسلامدادنقهرمانبهدیوباعث
میشودکهدیو،قهرمانرانکُشدولیدرمواردیازآسیبرسانیوگزندبهقهرمانخودداری
نمیکندویادرمواردینیزدیوقصدمبارزهباقهرمانرادارد.درافسانهآلدارکؤسه، دیو و 
روباهباآنکهآلدارکؤسهموقعروبهروشدنبادیو،سلاممیدهدودیونیزعبارتبالارا
برزبانمی آوردواورابهمبارزهفیزیکیفرامیخواند.)گلدییوا،2006:9(درافسانهقولِ 
باطنابمیبندد)حالموحاممدوف،1979:153(درافسانههای تیرانداز،دیوقهرمانرا
آق پامئقومایسا کأکیل،دیوخوندوشخصیتمؤنثافسانههارامیمکد.)همان،38،

قاقالییوا،2008:251(
ایننکتهراروشن افسانهها با دیوان:مطالعه ازدواج مردان  با زنان و  ازدواج دیوان  د: 
میسازدکهدیوهانیزچونانسانهادوستدارندروابطجنسیبرقرارکنندوبهویژهبسیار
مشتاقهستندکهدخترانزیبارووپریروهمسرآنانبشوند.بههمینخاطردیوانایننوع
دخترانرامیربایندونزدخودمیبرندودربرخیمواردموفقبهازدواجباآنانمیشوند
ودربعضیازافسانههامیخوانیمکهزنانخودبهازدواجدیواندرمیآیندولیدراکثریت

مواردباآنکهدختراناسیردیوانهستندازازدواجباآنانخودداریمیکنند.
دیوانپیوستهازآنانتقاضاوخواهشمیکنندکههمسرشانبشوندونکتهیجالبایناست
کهدیوهادراینموردازقدرتوتوانخودبهنفعخوداستفادهنمیکنندوبرایدیوانمهم

استکهآندخترانزیباروباطیبخاطروبهخواستخودبههمسریآناندرآیند.
دیواندرافسانههایایرانیعاشقآدمیانمیشوندوزنانودخترانرامیربایند.دیوهفت

سربرایهرسرشدختریمیرباید.)اکبریمفاخر،1395:435(
درافسانهمرد و سه دختر او،گردبادیمیآیدوسهدخترآنمردرامیربایدودرادامه
متوجهمیشویمکهگردباددیوبودهاستوسهدیوباسهدخترآنمردازدواجکردهاند.)الله

ناظاروف،2007:66-69(
درافسانهصالح بای،دیویبهنام»سیمانجاجو«دختریبهنام»گل«رابهقصدازدواجمیدزدد
ونزدخودنگاهمیداردولیآندخترحاضربهازدواجبادیونیست.)قاقالییوا،2008:345(

]درافسانههایایرانی[گاهقهرمانمردداستانباخواهریادختردیوازدواجمیکندوگاهمادر
دیوانراباوعدهیازدواجفریبمیدهد.دربرخیازنمونهها،دخترانوزنانعاشقدیوان

میشوند.)اکبریمفاخر،1395:435(
درافسانههایترکمنینیزمردانبایکیازاعضایخانوادهیدیو-بیشتربادختردیو-
برای دیو میشود. دیو دختر دلباختهی ناتنی، برادران  افسانه شخصیت میکنند. ازدواج
برادر ادامه در و میآورد بهجای را شرایط از برخی پسر میکند. تعیین شرایطی ازدواج

کوچکاوموفقبهانجامبقیهیشرایطمیشود....در
میشود. برگزار باشکوهی میکندوجشن ازدواج دیو دختر با بزرگ برادر افسانه، پایان

آنادُردِی کریمی
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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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)قاقالییوا،2008:38(قهرمانافسانهپسر مغازه دارنیزبادختردیوازدواجمیکند.ایندختر
یاریگرقهرمانافسانهاست.)همان،83-84(

دربرخیازروایتهاوافسانههایایرانیوترکمنی،زنانپسازازدواجبادیو،مرتکب
خلافوجنایتعلیهنزدیکانخودمیشوند.»دربرخیازروایتها،خواهرپهلوانکهعاشق
دیوشدهاست،بااودرمیآمیزدوصاحبفرزندیمیشودوبهیاریدیوقصدکشتنبرادر
خودرانیزدارد.]مورددیگر[مادرشاهزادهاسماعیلپنهانیبادیویکهبهدستپسرش
دیو، یاری به دارد قصد نیز او میآورد، دنیا به فرزندی و درمیآمیزد است، گرفتارشده

اسماعیلرانابودسازد....«)اکبریمفاخر،1395:435(
درافسانهجهان پهلوان ازافسانههایترکمنی،مادرقهرمانکهتوسطپسرششاهزاده
بادیویکه راهراستمنحرفمیشودو از یافتهاست، ازمرگنجات جهانپهلوان
مادر میسازد. برقرار نامشروع ارتباط است، شده محبوس چاهی در پسرش توسط
به را خود فداکار و مهربان فرزند دیو، تشویق و توطئه و وسوسه با جهانپهلوان،
سربهنیست مأموریتها این انجام راه در تا خطرناکفرستد بسیار مأموریتهای
در برمیگردد. سلامت و میشود مأموریتها این انجام به موفق قهرمان شود.
که میشود باعث و میکند استفاده سوء خود فرزند مهربانی و لطف از مادر ادامه،
دیو  افسانه در 84-91( 2011: قولییوا، )مئراد شود. کور دیو توسط او چشم دو
آهونما،دیو،مادرقهرمانافسانهراازراهراستمنحرفمیسازد.آندوتصمیمبه
میشود.)حال کشته قهرمان توسط دیو و نمیشوند موفق ولی میگیرند، پسر قتل

)109 1979: موحاممدوف،

بررسی ... افسانه های ترکمنی
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؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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مبارزه قهرمان با دیو 
درادامهیمقالهبهتوضیحوشرحویژگیهایمبارزهقهرمانانافسانههابادیوانمیپردازیم.در
اغلبافسانههاکهدرآنهادیوهانقشمنفیدارند،بینقهرمانانافسانههاودیوانمبارزهانجام
میشود.دربیشترمواقعنیزپیروزیازآنِقهرمانانافسانههااستوالبتهدربرخیازافسانهها،
دیوانموفقبهشکستدادنشخصیتهایفرعیافسانههاودرمواردینیزقهرمانمیشوند.
لازمبهذکراستکهگاهیدیوهاقهرمانانراشکستمیدهند،ولیبهخاطرخوبیواحسان
اولیهیقهرمانان،آنانرامیبخشند.درمواردیقهرمانخودبهتنهاییبردیوانغلبهمیکندو

گاهینیزباکمکوراهنمایییاریگراندیورامغلوبمیسازد.مابهچندموردمیپردازیم.
وقتیقهرمانبهمحلزندگیدیوانمیرود،افرادیکهدرآنجااسیرهستندویازنانیکهبه
ناچاربادیوزندگیمیکنند،ازدیدنقهرمانبسیارتعجبمیکنندوبهقهرمانمیگویند:»اگر
گورخریبهاینجابیاید،سُمشراواگرپرندهایبهاینجابیایدبالشراازدستمیدهد.تو
چگونهبهاینجاآمدهای؟«وازقهرمانمیخواهندکهبرایحفظجانشهرچهزودترآنجارا
ترککند.البتهجملاتدیگرینیزشبیهاینجملاتمطرحمیشود.قهرمانتوصیهونصیحت
آنافرادرانمیپذیردوآمادهیمبارزهبادیومیشود.دربرخیازافسان¬ها،قهرمانودیو
بدونآنکهسخنیبگویندباهممبارزهمیکنند،ولیدراغلبافسانهها،دیوبادیدنقهرمانبهاو
میگوید:»تیراندازی؟یامبارزهتنبهتن)کشتی(؟«قهرماندرپاسخمیگوید:»تیراندازیبخورد
بهسربابات،مبارزه.«)حالموحاممدوف،1979:112،اللهناظاروف،2007:489،قاقالییوا،
2008:247-248(ودربرخیازافسانههامانندمأممتجان،مشخصمیشودکهچهکسیباید
مبارزهراشروعکند.مأممتجاننوبترابهدیوواگذارمیکند.)اللهناظاروف،2007:489(

درچندینافسانه،دیوهاقبلازروبهروشدنباقهرمانافسانه،ازحضوراوآگاههستندونام
قهرمانرابرزبانمیآورند.براینمونهمیتوانازافسانههایکچلک دلاور،مأممت جان)الله

ناظاروف،2007:489،419(ومایسا کأکیل)قاقالییوا،2008:247(نامبرد.
درتعدادیازافسانهها،قهرماندرمبارزهبادیومشکلاتچندانینداردوبهراحتیبردیو
نمونه برای ببرد. بین از ترتیب به را پیروزمیشودوحتیموفقمیشوددیوهایزیادی
میتوانازجهان پهلواننامبردکهسیونهُدیورامیکشدودرآخرسرداردیوهاراشکست
میدهدودرچاهمحبوسمیکند.)مئرادقولییوا،2011:84-85(کلجه و یارتی کلهنیزسه

دیورابهراحتیمیکُشند.)حالموحاممدوف،1979:112،پاک،1388:128(
راشکست دوم و اول دیو راحتی به میشود موفق قهرمان ترکمنی، افسانهی درچندین
دهدوسرویاگلویآنانراباشمشیرقطعکند،ولیمبارزهبادیوسومکهازدودیودیگر
قدرتمندترهست،سختتروطولانیترمیباشدواغلبباکمکزنانیاریگرکهزیرپای
دیویکجُوالارزنمیریزندوسببمیشوندکهپایدیوبلغزد،موفقبهشکستآندیو

میشود.)قاقالییوا،2008:247-248و113-114،اللهناظاروف،2007:300-209(

آنادُردِی کریمی
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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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مبارزهمأممتجان،کوچکترینپسرپادشاه،باهفتدیوباشرحوتفصیلبیشتریآمده
است.مأممتجانپسازآنکهدوبرادربزرگترشبهدست»دیوسفید«گرفتارمیآیند،
باشمشیرتیزشبهمحلزندگیدیوسفیدمیرود....وقتیکهدیوبهاونزدیکمیشود،

مأممتجانباسنگچنانضربهایبهسردیومیزند
کهکلّهیدیوتکّهتکّهمیشود.بعدازآنقهرمانبهسراغدیودوسَرمیرودودرمبارزهاورابه
زمینمیزندودیومتلاشیشود.جاندیوهایسوم،چهارم،پنجموششمرامیکشدونوبت
بهمبارزهبادیوهفتممیرسد.ایندیوبسیارقدرتمندوپرُزوراستوهفتسردارد.مبارزه
مأممتجانباایندیوچهلشبانهروزطولمیکشد.دیوقویترازمأممتجاناستووقتی
کهمأممتجاندستپاچهمیشودوروحیهاشراازدستمیدهد،دختریکهاسیردیوهفتم
استبهکمکقهرمانمیآید.اینزنیکجُوالارزنزیرپایدیومیریزد.مأممتجان،دیو
رابهطرفارزنهاهُلمیدهد.پایدیوسُرمیخوردومأممتجانازفرصتسودمیجوید
ودیورامیکشد.البتهذکرایننکتهیمهمضروریاستکهقهرماناینافسانه،شیشهیعمر
هریکازایندیوهارامییابدومیشکند.همانطورکهقبلًاذکرشد،جاندیوهادربیروناز

جسمآنانودرشیشهیعمرمیباشد.)اللهناظاروف،2007:483-494(
ملاحظهمیشودکهمبارزهبادیوهاهمیشهراحتوآساننبودهاست.

آنانخودداری ازکشتن درخوابهستند دیوها که هنگامی افسانهها، قهرمانان از برخی
دیو توسط اسیرشده ازدخترهای یکی ازشأنخودمیدانند. رادور کار این و میکنند
بهیارتیقولاقمیگوید:»تاایندیوخواباست،اورابکُشوگرنهبیدارمیشودوتورا
او با و بیدارشمیکنم نمیکُشم. را نامردیکسی با پاسخمیدهد:»من میکُشد.«قولاق

میجنگم.«)پاک،1388:127(
درافسانههایدیگرنیزاینموردتکرارمیشود.براینمونهبهافسانههایپسر یتیم، پسر 
پهلوان)مئرادقولییوا،2011:304،244(ومایسا کأکیلمیتواناشارهکرد.)قاقالییوا،2008:
247(البتهقهرمانافسانهقول مرگناسیردیومیشود.دیوقبلازاوفرددیگریراباطناب
بستهبود.طنابهایاورابازمیکندتابخوردوقولمرگنراباطنابمیبندد.دیوبهخواب
چهلروزهمیرود.قولمرگنبادندانطنابرابازمیکندوآتشگیرداخلاجاقرابرمیدارد
وبهتکچشمدیوکهدرپیشانیاوقراردارد،فرومیکند.دیوکورمیشودوقولمرگن

میگریزد.)حالموحاممدوف،1979:58-59(
ازطریق نه قهرمانانها مواردی در دیوانمطرحشد. دربخشسادهلوحی که همانطور

مبارزهیفیزیکیبلکهباحقّهوترفندوزیرکیِخودبردیوانپیروزمیشوند.
افسانههاییهموجودداردکهقهرماندرابتدادیوراشکستمیدهد؛امّادرادامهازدیو
شکستمیخورد.درافسانهدیو و پسر پیرزناینموردآمدهاست.دیوعلتپیروزیاولیه
وشکستبعدیشخصیتافسانهرااینگونهتوضیحمیدهد:»ایجوان!...باراول،توبه

بررسی ... افسانه های ترکمنی
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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خاطرمردمروستاوبراینجاتآنهاآمدهبودی.بههمیندلیل،زوروآرزویهمهیمردم
روستادروجودتوجمعشدهبودومننتوانستمدربرابرآنمقاومتکنم،امااینباربهخاطر
خودتوبرایثروتمندشدنآمدیودیگرتنهازوروآرزویخودهمراهتبود.بههمین
دلیل،منبهراحتیتوراشکستدادم.«درادامهدیو،جوانرابهخاطرخوبیِاولیهیاوو
بهشرطتعریفکردنکاملماجرابرایمردمروستا،آزادمیکند.)پاک،1388:160-161(
همهیشخصیتهایافسانههادرمبارزهبادیونهتنهاپیروزنیستندبلکهدرمبارزهبسیار
ضعیفظاهرمیشوندوبهراحتیشکستمیخورندواسیرمیشوند.براینمونهمیتوانبه
افسانههایمأممت جانوپادشاه و دیواشارهکرد.)اللهناظاروف،2007:483،پاک،1388:
در دیوشکستمیخورندو از او بزرگتر برادر دو »مأممتجان« افسانه در 204-205(
افسانهدومیعنی»پادشاهودیو«پسرقویپادشاهدرکشتیبادیو،مغلوبوزندانیمیشود؛
اماپسردومپادشاهکهلاغروضعیفاست،سوارخروسچابکُ...میشودوبهجنگهمان
دیومیرود...دیویکبارهبههوامیپردوبهپسرحملهمیکند.پسرجاخالیمیدهدودیو
باشکمرویزمینمیافتدوخروسرویدیومیپردوبانوکشسراوراازتنشجدا

میکند.)پاک،1388:205(
بهطورخلاصه،میتوانچنینگفتکهقهرماندرمبارزهبادیویابهتنهاییاوراشکست
میدهدومیکُشدوگاهینیزباکمکوراهنمایییاریگران-بهویژهزناناسیرشدهتوسط
دیو-موفقبهشکستدادنوکشتندیومیشود.درمواردینیزقهرمانازدیوشکست
ازکشتن او، یامؤدببودن اولیهیقهرمانو میخوردولیدیوبهخاطرخوبیواحسان
قهرمانخودداریمیکند.شخصیتهایفرعیِافسانهها-بهویژهبرادرانبزرگقهرمان-در

مبارزهبادیوشکستمیخورندواسیرمیشوند.
خلاصه و جمع بندی

دیو ایرانی، افسانههای چون ترکمنی، افسانههای در خیالی افسانهای/ موجودات از یکی
است.اینموجودخیالیکهدرزبانترکمنیبهآنdȍwمیگویند،ویژگیهاوکارکردهای
اغلب که میشوند کشیده تصویر به پرُزور و بلُندقامت موجوداتی دیوها دارد. متنوعی
تکَچشمهستندوتعدادسَرِآنانازیکتابیستوچهارسَرمیباشد.دیوهایخاکستری،
سیاه،سفید،قهوهایوزرددرافسانههایترکمنیحضوردارند.برخیازدیوانازتواناییهای

خارقالعادهایچونشفابخشیدنآدمهایچلاقونابیناو...برخوردارند.
دیوانافسانههایترکمنیبهشکلحیواناتمختلفیچوناسب،گورخروآهودرمیآیندو

یابهابروبارانوگردبادتبدیلمیشوند.
دیوهادرمکانهاوجاهایمختلفیهمچونیکدهکدهیساده،چاه ها،غارهاتاقصرهای

باشکوهزندگیمیکنند.
واقعیو نزدحیوانات آناندر دارد.شیشهیعمر قرار آنان بدن از بیرون جاندیوهادر

آنادُردِی کریمی
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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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افسانهایمانندماهی،کرِم،گنجشک،شیراستویادرشیشهایاستکهدرگوشاژدهاویا
آهوقرارداردویادردرونتخممرغمیباشد.شیشهیعمردیودورازدسترسانسانهاست

ودستیابیبهآنبهسهولتممکننیست.
دیوانباوجودهیکلگندهوقدرتفراوان،درمواردیکودن،سادهلوح،زودباوروترسو
هستندوفریبزیرکیوحقّهوترفندقهرمانرامیخورندوباعثپیروزیقهرمانافسانه
میشوند.دیوهایسادهلوحنهتنهاازانسان،بلکهدرمواردیازحیواناتیچونالاغوخروس
وبزُوبهویژهروباهفریبمیخورندودرمواردینیزترسوومستأصلودرماندهدربرابر

قهرمانانظاهرمیشوندوازآنانمیخواهندکهشیشهیعمرآنانرانشکنند.
دیوانازسوییبیرحموستمگربهتصویرکشیدهمیشوند،آناندخترانرابرایازدواج
میربایند،انسانهارااسیرمیکنندومیخورند،اموالمردموحیواناترامیدزدندوگاهی
آزار انسانها به و میمکند را مؤنث شخصیتهای خون نمیدهند. پس را خود قرض
میرسانندوازسویدیگرمهربانویاریگرهستندوبهقهرمانبرایرسیدنبهاهدافش

کمکمیکنندودرمواردیبادشمنانآنانمیجنگندوبهخاطرقهرماناز
افسانهها از برخی در دیوان بهمحبوبومعشوقدستمیکشند. عشقوعلاقهیخود
قهرمانرابهفرزندخواندگیمیپذیرندوآنانرادوستدارند.یاریگریدیوهابهقهرمان
افسانهداوطلبانهیابهخاطرنیکیواحسانقهرمانبهدیوویایکیازاعضایخانوادهیاو،
یابهفرمانشخصیتهایدیگرافسانهودرمواردیهمازسراجبارمیباشد.ودربرخیاز
افسانههانیزدیوهانقشراهنماوهدایتگررابهعهدهمیگیرند.علاوهبرآنچهذکرشد،
برخیازدیوهاقشوندارندوهمچنینآنانبهراحتیبویآدمیزادرامتوجهمیشوندواغلب
به»سلام« دیوان آناندرخوابهستند. قهرمان، مواقعحضور بیشتر بهشکارمیروندو
اهمیتوحرمتقایلهستندومعمولاًبه»سلامدهنده«آزارنمیرسانند.بیندیوانوآدمیان

ازدواجنیزصورتمیگیرد.
دربسیاریازافسانههابینقهرمانودیومبارزهیفیزیکیانجاممیشود.دراینافسانهها
معمولاًقهرمانبهتنهاییویاباکمکوراهنماییدیگران-بهویژهزناناسیردرنزددیو-
پیروزمیشود.درمواردینیزدیوهابرقهرمانپیروزمیشوند،ولیبهخاطراحسانونیکی
اولیهیاو،قهرمانرانمیکُشندوالبتهدیوهابهراحتیبرشخصیتهایفرعیِافسانه–بهویژه

برادرانبزرگترقهرمان-پیروزمیشوند.
تواناییهای دارای و قدرتمند خود، عجیب شمایل و شکل با دیو اگرچه مجموع، در
خارقالعادهبهنمایشدرآمدهاست،ولیدرمواردینیزترسوواحمقونادانبهتصویر
کشیدهشدهتاعظمتوبزرگیقهرمانبیشترمشخصشود.چهرهیقهرماندرمقابلدیو،

فردیقدرتمند،بااراده،مصمم،شجاع،فداکارومهربانارائهمیشود.

بررسی ... افسانه های ترکمنی


